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 22تفسیر سوره بقره جلسه 

 «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ وَبِهِ نسَْتعَِينُ وَصَلَّی اللَّهُ عَلَی سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ»

بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفسَُكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتاَبَ ( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ 34وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكاَةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكعِِينَ )

 ( 34« )(  وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وإَِنَّهاَ لكََبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاَشعِِين33َأَفَلاَ تَعْقِلُونَ )

كنندگان ركوع بكنيد. اگر كسی  و با ركوع گوید: اقامه نماز و ایتاء زكات بكنيد ای است كه می آیه پایه 34آیه 

اش این است كه اگر بگویندد اگدر بخدواهی     زكات قدری آشنا باشد، نتيجه با فرهنگ ركوع و سجود و نماز و ایتاء 

آیدد    گویی؟ به اعتقاد من این آیده در مدی   ای را می یک آیه بگویی كه كل حاكميت و دین از آن در بياید چه آیه

هم حول مسئله ولایت و همه  های محكم را بگوید آن حالت ممكن اگر كسی بخواهد ستون ترین mp3یعنی در 

تر ممكن نيست  لذا جدا دارد كده    شود و از این آیه خلاصه این آیه می  ابعاد فردی و اجتماعی را هم گرفته باشد،

و ایتاء زكات و شرایطش و اتصالش  ای قرار بدهيم برای بحث نماز و اقامه نماز این آیه را مقداری باز بكنيم و بهانه

به عنوان بحث معيت، معلوم است با ادبياتی كه قرآن دارد معيت  یعنی محوری وجود « وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكعِِينَ»به 

شود. معيت به تعبيدر قدرآن    دارد  مثلا اگر من و شما با هم كوه برویم، در ادبيات قرآنی این معيت محسوب نمی

 دهند. یک محور وجود دارد و بقيه دارند حول آن، حركتشان را انجام میزمانی است كه 

ظاهر این آیه را بررسی كردیم. معنایی را كه در انتهای جلسه گذشته به آن رسديدیم، مدروری بفرمایيددر در    

ی ی اصدل  حج چهار پایه 31جا گذاشتيم. در آیه  جا رسيدیم به سوره مباركه حج و یک علامت سؤال بزرگ آن آن

الَّدذِینَ أخُْرِجدُوا مدِنْ    * أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلمُِوا وَإِنَّ اللَّدهَ علََدى نَصدْرِهِمْ لَقَددِیرٌ     »كند  حاكميت را بيان می

بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لهَُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وصََدلَواَتٌ وَمسََداجدُِ   دِیاَرِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ یَقُولُوا رَبُّناَ اللَّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ 

 «یُذْكَرُ فِيهاَ اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ

ثنو به همدیگرندد. از مجموعده   در این آیه یک نكته قرآنی نفيس به شما بگویم: آیات قرآن مثانی، منعطف و 

خدورد از   كند، كسی كه آشنا با قرآن باشدد، در ذهدنش كدد مدی     ها وقتی قرآن آیاتی را شبيه به هم بيان می این
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 141ی دیگر ورود پيدا كند  مثلا آیه  دهد كه شخص از این آیه به آیه ی دیگری  یعنی كد ذهنی می ای به آیه آیه

 اند. سوره مائده مثانی هم 33و  6سوره مباركه بقره و آیه 

وَمِنْ حيَْثُ خَرجَْتَ فَوَلِّ وَجهَْکَ شَطْرَ الْمسَْدجدِِ الْحَدرَامِ وحََيدْثُ مَدا     »گوید  بقره مسئله قبله را می 141در آیه 

مُوا مدِنْهُمْ فلََدا تَخشَْدوْهُمْ واَخشَْدوْنِی وَلِدأُتِمَّ      كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِینَ ظَلَ

تدان و رویتدان را بكنيدد بده سدمت         هر جا و به هر سدمتی خدارش شددید وجهده    «نعِْمَتِی عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تهَْتدَُونَ

رر آیدات اسدت(   ها آیات فوق العاده قيمتی است و از غد  مسجدالحرام و دقت كنيد كه نگفته فقط برای نمازر )این

كه گفته وجهه را به آن سمت كنيد به این معنا نيست كه صورتتان را به آن سمت كنيددر مدثلا وقتدی شدما      این

كه صورتم را بده ردر     ام را به آن سمت برگرداندم، نه این گویيد من به فلان مطلب توجه كردم  یعنی وجهه می

یعندی    رتم را به سمت آن برگردانم. خود توجده كدردن   مطلبی برگرداندمر مطلب كه مكان ندارد من بخواهم صو

 ام را به آن سمت كردن. وجهه

  تا دیگر برای مردم حجتی بداقی  «فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِینَ ظَلمَُوا مِنْهُمْ»

اندازد؟ یاد آیدات   ای می این آیه شما را یاد چه آیه« اخْشَوْنِی وَلِأُتِمَّ نعِْمَتِی عَلَيْكُمْفَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَ»نماند و بعد دارد 

اندازد. این آیات جوری مثانی و منعطف به هم شده كه كسی كه آشنا باشد به آیات قرآن ایدن عبدارت    ولایت می

كند بدرای   دارد؟ قرآن كدهایی درست میزند كه این آیات چه ارتباری با آیات ولایت  ناگهان در ذهنش زنگ می

 ربط آیات به همدیگر.

نَّا أَنْزَلْناَ التَّوْرَاةَ فِيهاَ هُدًى وَنُورٌ یَحْكُمُ بهِاَ النَّبِيُّدونَ الَّدذِینَ أسَدْلمَُوا    إِ»سوره مائده را ببينيد دارد:  33باز اگر آیه 

وَالرَّبَّدانِيُّونَ وَالْأحَْبدَارُ بمَِدا    » كنندد  یهودیدان بده آن حكدم مدی       ما تورات را نازل كردیم ونبيون برای«لِلَّذِینَ هاَدُوا

كنند به آن چيزی كده از كتداب    كنند و حكومت می   و ربانيون و احبار به آن حكم می«اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتاَبِ اللَّهِ

كنددر انگدار    بينيد ناگهان ذهن را متوجه آیات ولایت می می« وَكاَنُوا عَلَيْهِ شهُدَاَءَ فَلاَ تَخشَْوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ» دارند

 شود. ها آیات مثانی گفته می كند به همدیگر كه به این آیات را گره می  قرآن با یک ادبيات خاصی این
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دٌ مِنْكُمْ مدِنَ  وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جاَءَ أَحَ»مائده آیه وضو را این جوری بيان كرده  6باز دوباره آیه 

  وقتی كه آب نيافتيد بدا خداپ پداپ تديمم كنيدد      «الْغاَئطِِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّساَءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماَءً فتََيَمَّمُوا صَعِيدًا رَيِّباً

خواهدد بدا      خدا مدی «لكَِنْ یُرِیدُ لِيُطهَِّرَكُمْفاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَیدِْیكُمْ مِنْهُ ماَ یُرِیدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَشٍ وَ»

اند كده معلدوم اسدت ایدن رهدارت       جا این نكته را گفته مالی شما را راهر كند. مفسرین در این این تيمم و خاپ

مدالی كده رهدارت ندداردر      رهارت ظاهری نيست  یعنی هد  از تيمم و وضو رهارت ظاهری نيست  چون خداپ 

خواهم یدک   خواهد بگوید من می ری دارد، خاپ كه رهارت ظاهری ندارد، پس خدا میگيرم كه آب رهارت ظاه

  كه آیه ولایت است فرو رفته، 4كسی كه تازه در نقش خودش در آیه « وَلِيُتِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ»رهارتی ایجاد بكنم 

وَلِدأُتِمَّ نعِْمتَِدی   »خدورد كده    مدی بيند با این اتمدام نعمدت، آیدات ولایدت، در ذهدنش كدد        را كه می 6ناگهان آیه 

 خواهم نعمتم را تمام بكنم.  من می   (141)بقره: «عَلَيْكُمْ

شده انتخاب شده. باید ساده نگدذریم از   چون الفاظ حساب  ما نباید خيلی ساده در كار قرآنی از آیات بگذریم 

در آیدا ایدن وضدو و تديمم و ایدن رهدارت       كند  ی لغوی آمده كه دارد این آیه را شبيه آیات ولایت می كه نكته این

ارتباری به بحث ولایت دارد یا ندارد؟ وقتی در وسط آیات ولایت یكهو بحث وضو را مطرح كرده، خدودش جدای   

اند و آیات به صدورت كاشدت دیدم انجدام      تأمل دارد، البته اگر قبول بكنيد كه آیات را مثل بذر در قرآن نپاشيده

ن نكته معتقدند، یا گویا معتقدند كه آیات را به صورت كاشت دیم به صورت پخش نشده  چون بعضی واقعا به ای

جا یک بحدث مسدتقلی    به آیات ولایتر و این 6اند و لزومی هم ندارد ارتباط داشته باشد آیه  و پلا در قرآن ریخته

 برای وضو انجام شده من باب این كه حرفی از بادام شدهر ولی این نيستر

كنديم،   ای به شما بگویم كه به نظر دور از ذهن برسد، ولی وقتی روی آیداتش كدار مدی    هممكن است یک نكت

نيست و به معنی آب  H2Oبينيم دور از ذهن هم نيست. اگر مسئله آب را در قرآن نگاه بكنيد، آب در قرآن  می 

هم نيست. آب در قرآن یک چيزی است كه حيات همه موجودات به آن اسدت،   –كه تعطيلش كردند   سنگين د 

و جالب اسدت كده ایدن     (7)هود: «وَكَانَ عَرشُْهُ عَلَى الْماَءِ»حتی ملائكهر یا چيزی كه تخت خدا روی آن زده شده. 

، حتددی ملائكدده   اند ر داده شدههمه موجودات ذی حيات از آب قرا   (41)انبياء: «مِنَ الْماَءِ كُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ»آبی كه 
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ای كده آب دارد   بيند یكی از معدانی  كند، می جنسشان از آب استر این مفهوم آب را كه آدم در قرآن بررسی می

قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبحََ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمدَنْ یَدأْتِيكُمْ   »مثل  كه روایاتی كه در ذیل آیات آب هست   است كما این« امام»

دهد كه    اگر آب فرو برود در زمين و از دسترس شما خارش شود، چه كسی آبی به شما می(41)ملک: «ماَءٍ معَِينٍبِ

گویند منظور امام زمان است. با یک كار قرآندی مفهدوم امدام     جا روایات زیادی آمده كه می ، در این«تراه العيون»

فَلَدمْ تَجِددُوا مَداءً فَتَيمََّمدُوا     »تواند جدا بشدود   یی از آیه میاند كه فرازها آیات كدهای به هم داده .آید زمان در می

، یا از «أمَمَ»بيند اصطلاح تيمم هم جالب است. تيمم از  كند می وقتی آدم فرهنگ لغات را نگاه می« صَعِيدًا رَيِّباً

آیده ایدن هدم برداشدت     گذارید از ایدن فدراز    به معنای قصد كردن است. و وقتی این آیات را كنار هم می« یَمَمَ»

  یعنی آب امام زمان است و اگر امام زمان را نيافتيد و این «خاپ پاپ را قصد كنيد  اگر آب نيافتيد،»شود كه  می

دهم هركدام كدار   خاپ پاپ اصلا از جنس زمين است. در قرآن باید ارض و سماء را بحث كنيم )كدهایی كه می

قابدل   البته بده ایدن ارض و سدماء     ، منظور این ارض و سماء نيست در قرآن  دو سه جلسه است( كه ارض و سماء

تطبيق هست، ولی یک روح معنایی بدرای خدودش دارد  یعندی اگدر آن آبدی كده منشدأ آسدمانی دارد نيافتيدد،          

كنم، پس چه كار كنيد؟ از یک چيزی را قصد بكنيد كه  خوانم، من اقامه نماز نمی توانيد بگویيد من نماز نمی نمی

ایدن كددها خدودش را بداز      داد،  خاپ است ولی پاپ است. آن كدی كه در آیات وضو بدرای ولایدت مدی    جنسش

با ولایت فقيه پيش بروید؟ر اول این  آیا تابحال آیه را این جوری دیده بودید كه اگر امام زمان را نيافتيد،  كند. می

های معنی   در یكی از لایه  قرآن بحث بكنم، آید، ولی وقتی درباره آب و زمين در تعبير به شدت ذوقی به نظر می

كنندد   دهند. بعضی به غلط فكدر مدی   آید و این براساس كدهایی است كه آیات به همدیگر می دقيقا همين در می

شود امام زمانر امام منشأش آسمانی است و ولی فقيه  می  بكنند، 111یا  یا هزار 11ای را ضربدر  اگر آقای خامنه

خواهيم نماز بخوانيم و اقامه نماز بكنيم،  ولی خاپ است. بالاخره ما می  ت. هرچقدر پاپ باشد،منشأش زمينی اس

 كنيم. خواهيم حكومت تشكيل بدهيم، چه كنيم؟ پس با خاپ پاپ كار را حل می حالا آب نيست و ما می

آید،  ، نكاتی در میدهد دهند و از مجموعه ارجاعاتی كه قرآن می الغرض كه آیات خودشان را به هم ارجاع می

حالا ممكن است شما این ارجاعات را با حساسيت پایين بررسی بكنيد و ممكن است این ارجاعات را بدا بررسدی    
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كدرد   هایی را برقرار می های بالا بررسی بكنيد آیاتی كه تابحال بود و ارتباط بالا بررسی بكنيد و وقتی با حساسيت

 كندر بينيد كولاپ می افتد می تخصص میوقتی دست م  كردید، و از آن غفلت می

یَا بُنَیَّ إِنَّهَا إِنْ تَکُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ »بينيد  می 16در سوره مباركه لقمان، آیه  ها را  ای از این نمونه

  كند جا به حبه تعبير می ذره را در این   «هَ لَطِيفٌ خَبِيرٌفِی صَخْرَةٍ أَوْ فِی السَّمَاواَتِ أَوْ فِی الْأَرْضِ یَأْتِ بهِاَ اللَّهُ إِنَّ اللَّ

أَوْ فِی السَّمَاواَتِ أَوْ »ای باشد  ای لای صخره های مربوط به روزی است  یعنی اگر یک حبه جا بحث گویند این و می

در آسدمان هدم    ت، ها یا در زمين باشد. ما انتظار نداریم حبه كده جنسدش زميندی اسد       یا در آسمان«فِی الْأَرْضِ

ها در آسمان و زمين رها هستند؟ لذا یک نفر با  ولی مگر حبه  همين باشد. اگر حبه لای صخره باشد معنی دارد،

شود با چيزهای دیگدریر مدن در كدار یدک      حساسيت بالا روی این زوم بكند كه شاید این عبارت دارد مثانی می

شود و از آن  با این آیه مثانی می( 4)انعام: «لَّهُ فِی السَّمَاواَتِ وَفِی الْأَرْضِوَهُوَ ال»ام كه مثلا  آیه  ای دیده مفسر حرفه

 هایی كرده. برداشت

 را بياورید تا غرض از این بحث معلوم شود. 241و سوره بقره آیه  31سوره مباركه حج، آیه 

  وقتی داوود «وَآتاَهُ اللَّهُ المُْلْکَ وَالْحكِْمَةَ وعََلَّمَهُ مِمَّا یشَاَءُفَهَزَمُوهُمْ بإِِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ (: »241)بقره: 

كدرد و خددا همده ایدن      جالوت را زد، این وسط یک جوان قناصه زن پيدا شد كه این وسط كارهدای بدزرگ مدی   

نی كده فكدر   گردیم، در این نحو از مجاهدت، یدک ضدرب بده او دادر كسدا     چيزهایی را كه ما آخوندها دنبالش می

هدا بده    خدا خيلدی وقدت    افتند، فكرشان بارل است. از درسشان عقب می  كنند اگر جبهه بروند و جهاد كنند می

وَآتاَهُ اللَّهُ المُْلْکَ وَالْحكِْمَةَ وعََلَّمَدهُ  »گوید:  دهد. آیه می دهند، خيلی چيز می كسانی كه عمليات مجاهدانه انجام می

هایی از جانب خودش  یعنی او را سيراب كرد به خدارر   ه او سروری داد و هم حكمت و علم  خدا هم ب«مِمَّا یشَاَءُ

اش كه رفت جاهای بزرگ را نشانه رفدت و زد، در حدالی    زنی شناسی او و تک تيراندازی و قناصه این حس وظيفه

 كه پيغمبر هم نبودهر ولی خدا او را برتری داد به واسطه مجاهدت. 

هدایی كده در    ی مجاهدت توانست بنشيند درس بخواند، ولی خدا به او به واسطه اهر میشاید حضرت آقا به ظ

گویندد مدا    كنندد، مدی   روند با ایشدان بحدث مدی    رول انقلاب كرده، چيزهایی داده كه امروز خيلی از علما كه می
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همه مطالعه  وقت كرده اینها را بخواند؟ر كی  ها را از كجا یاد گرفتهر اصلا كی وقت كرده این دانيم ایشان این نمی

تر از ما رئيس جمهور بوده با تمام اشدتغالات ریاسدت جمهدوری و قبدل از آن هدم كده در        بكند؟ر آقا از سن قبل

جا به نظام اسلامی  كنيم كه اگر فلان جا برویم وظيفه مان را انجام بدهيم و فلان جریان انقلاب بوده. ما تصور می

هدا در ردول جندگ بودندد و وقتدی       ر در صورتی كه خيلی از ایدن رزمندده  كمک بكنيم، پس كی درس بخوانيم؟

گدذاردر خددا    كرد. خددا كده ملدت را سدر كدار نمدی       خواندند، و خدا كمک می آمدند بولدوزری درسشان را می می

خواهد رر  این امتحان را انجام بدهد. امتحانی كه از خودش بگذرد و خدا بگوید بدارپ ا  و حدالا چدون از     می

گيرم  مثل داستان حضرت ابراهيم كه این داستان برای همه ما هست.  دت گذشتی من آن امتحان را هم نمیخو

آن ذبح اسماعيل هم برای همه ما هست. گاهی اسماعيل ما وقتمان است و گاهی درسمان است. ما چه چيزی را 

بردت كده ببيندد    جا می ولی تا آن  ،گذارد شما اسماعيلت را ذبح كنی ها خدا نمی كنيم؟ خيلی وقت داریم ذبح می

شود كه همده بلدندد اسماعيلشدان را ذبدح كنندد. اگدر        كنی؟ر اگر همه بدانند كه ذبح نمی كنی یا نمی آیا ذبح می

هدایی   برد كه دیگر امتحانی نبود. این امتحان برای همه ما هست. یک اسدماعيل  دانست این كارد نمی ابراهيم می

شودر  بينی ذبح نمی بری كه اسماعيلت را ذبح كنی، می ه خارر یک امر برتر. و وقتی میداریم كه باید ذبح كنيم ب

هدا   ایم كه اهل درس و بحث در حدوزه  ها را دیده ها ذبح بشود. ما خيلی رزمنده گذارند كه آن چيزهای دیگری می

بيندی از هدم    او داده كده مدی  های عجيب و غریب به  اند به جبهه و وقتی برگشته آنقدر خدا توفيق اند و رفته بوده

اندد و جبهده    اند و پددر خودشدان را درآورده   قطارهایی كه نشسته قطارهای خودش درسش بالاتر استر همان هم

 گذارد... های خودش را ذبح بكند، خدا نمی شناسی بكند و اسماعيل اندر كسی كه وظيفه نرفته

را زده. الان یک نفر یک جالوت جلویش بگذارد  اصلا خدا برای چه به داوود ملک و حكمت داد؟ چون جالوت 

بيند كه خدا به خارر این كارش، توفيقات مادی و معندوی را بده پدای او     و برود به آن حمله بكند و آن وقت می

از جانب خددا  « علم مما یشاء»توانيم سری ميان سرها دربياوریم و سروری بكنيم و از آن رر   ریزد، و ما می می

 داشته باشيمر 
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 31  اگر دفاع نبود زمين ندابود شدده بدود، و در آن آیده     «وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفسَدََتِ الْأَرْضُ»

كَرُ فِيهاَ اسْمُ اللَّدهِ  وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لهَُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواَتٌ وَمسَاَجدُِ یذُْ»سوره حج داشتيم 

 «كَثِيرًا

افتيد. از تركيب و چنگ انداختن ایدن دو   خوانيد یاد این آیه می این دو آیه با هم مثانی است. تا آن آیه را می

شود كه اگر زمين بخواهد نابود شود، به این نيست كه بخواهند آن را منفجر كنند،  آیه در همدیگر این معلوم می

شود و به فساد كشيده شدده اسدت. اگدر مراكدز دیندی       دینی را در آن قطع بكنند، زمين نابود می بلكه اگر مراكز

شود. مسجد و كنيسه و كليسایی كه به وظيفه خودش عمل نكند  وظائف خودشان را انجام ندهند، زمين نابود می

ن اسدت  یعندی زمدين بدا     ها موجب حيات زمي موجب نابودی و فساد زمين است و اگر این مراكز احيا بشوند این

شوند؟ یعندی اگدر حكومدت     می رود كه این مراكز چه جوری احياء  شود. حالا سخن برسر این می ها احياء می این

اسلامی تمام كارهایش را كنار بگذارد و فكر بكند كه بيایيم كاری كنيم كه مسداجد و نمداز و اقامده نمداز احيداء      

رسد و این را در آیات روایات به شما نشان خدواهم داد كده نظدر     اهد میخو او به همه كاركردهایی كه می  بشوند،

رویم سدرا    قرآن این مدلی است كه به حسب ظاهر ما هيچ كاری جز احياء مساجد نداریم، منتهای مراتب ما می

م. كندي  رویم فرهنگسدرا توليدد مدی    می  خواهيم در كار فرهنگی نتيجه بگيریم، كارهای دیگر و از جنس دیگر. می

ها كاركردها توسط خدا در مسجد  اندازندر در صورتی كه مجموع تمام این جا دعای كميل هم راه می بعضی در آن

هایی كه باید مؤمنين را را شبكه اجتماعی كند و بده هدم متصدل كندد در مسدجد       دیده شده  یعنی آن مركزیت

تر در  این در دین دیده شده. از این كار مهمشود. مسجد آن پایگاهی است كه باید این كارها را بكند و  محقق می

دین وجود ندارد  یعنی اگر همه كارها را زمين بگذارد و این كار را انجام بدهدد، همده كارهدای دیگدر خودبخدود      

 شود  چون اگر مساجد شبكه اجتماعی بشوند احياء می

ازدواش جوانان یک نفر رفته با بند درست شده  مثلا برای  ی اجتماعی نيم در همين مسجد الرضا كه یک شبكه

فروشی و تره بار و یكی ماشين خدودش را داده گدل بزنندد. مدا در سدالن،       گل فروشی صحبت كرده، یكی با ميوه

اندد  و   ميليون تومانر چرا؟ چون مؤمنين به هم شبكه شدده  4تا ميهمان با هزینه  141كنيم با  ازدواش برگزار می
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ها خاصيت اجتماع مؤمنين است و دست خددا روی   آید و این ز توی آن در میشوند، این چيزها ا وقتی شبكه می

 كند. گيرد و آن را هدایت و حمایت می اجتماع مؤمنين قرار می

یدُذْكَرُ   وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لهَدُِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواَتٌ وَمسََداجدُِ »با خواندن آیات سوره حج، 

اش ایدن   نتيجده  شود كه مساجدی كده در آن ذكدر ا  كثيدر انجدام شدود،       برایمان مهم می« فِيهاَ اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

اقامه صلات مطلقا بده معندی نمداز     (31)همان: «الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكاَةَ»شود كه  می

رسدند   اندن نيست، البته نماز خواندن از اركان آن است، ولی منظور این نيست كه كسانی كه به حكومت مدی خو

اندد   خواندندد ولدی آمدده    هدا نمداز نمدی    خواندند؟ر آیا این خوانند. مگر قبل از رسيدن به حكومت نماز نمی نماز می

رسدند اقامده صدلات     ا بده حكومدت مدی   اند؟ر این نيست بلكه بحث این است كده تد   حكومت اسلامی تشكيل داده

گویم اگر همه كارش را زمين بگذارد و فقط این یک كار را بردارد، به اهدافش  كنند  برای همين است كه می می

 رسيده.

گویيم چه جوری ایدن بدا صدلات بده      كنيم این اقامه صلات به معنی نماز خواندن است و می ما چون فكر می

وَأَمَرُوا »و بعد این « أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكاَةَ»دو ركن صلات و زكات را بلند كنند  رسد؟ر اگر كلا این اهدافش می

هاست اگر معرو  و منكر مشخص شود، و امر به معرو  و نهی از منكدر   دنباله همان« بِالمَْعْرُو ِ وَنهََوْا عَنِ المُْنْكَرِ

نكر پس از شدناخت معدرو  و منكدر اسدت  یعندی سيسدتم       خودش ركن نيست  چون امر به معرو  و نهی از م

شدود منكدر. امدر بده      كند كه این معرو  است و ربيعتا نبودش مدی  هاست. اصل را معرفی می پایش)نظارت( این

معرو  و نهی از منكر سيستم پایش این معرو  و منكرهاست وگرنه خودش در كنار نماز و زكات، دو ركن اصلی 

رسد به این  ها این را پایش كنر لذا باز در نهایت می شناسانم و شما با این و  را به تو میگوید این معر نيست. می

زكات است، با تقدم اقامه نماز كه اگر اقامه نمداز بشدود، ایتداء      های حاكميت اقامه نماز و ایتاء دو ركن و كلا ركن

شود  یعندی مسدائل    نه ایتاء زكات فراهم میزمي  شود  یعنی اگر اقامه نماز درست انجام بشود، زكات هم انجام می

امام،   برای خودش فرهنگ دارد. نماز، مساجد،  كه جایگاه نماز كجاست، اقتصادی اسلام را حول نماز است، اما این

مسجدالحرام همه با هم یک شبكه هستند و در این فرایند مساجد جامعه و امام جماعت جایگاه خودشان را پيدا 
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را كنددار گذاشددتيم و گفتدديم ایددن   های اسلامی فاقی كه افتاده این است كه ما آمدیم همه سيستمكنند، اما ات می

ها مال حاكميت  شان برسند، بعد یكسری دستگاه دیگر درست شده كه این های اسلامی به عبادات فردی سيستم

نبال این است كه بتواندد  شود. خود قوه قضایيه د جا حل می است، در صورتی كه بسياری از مسائل قضایی در این

را مجددا احياء بكند  یعنی دو رر  مخاصمه با هم توافق كنند مثلا ایشان « تحكيم و تراضی»های  قاضی دادگاه

قاضی ما باشد كه اگر ایشان قضاوت كند، ما قبول داریم  یعنی همان ریدش سدفيدی خودمدان. یدک دور زدندد      

شود حل كدردر   همه پرونده قوه قضائيه را كه نمی بعد دیدند این كوبيدند و این مسئله ریش سفيدی از بين رفت،

ها را حل كندر حالا یک دور دیگر برگشتيم. اصلا مسئله ریدش سدفيدی و قاضدی     خواهد كه این چقدر قاضی می

جا حكم آن قاضی  همان  كنند، در خود دین تعبيه شده كه وقتی دو رر  این قاضی قبول می« تحكيم و تراضی»

در جاهدایی كده مدؤمنين همددیگر را       گيرد؟ در خدانواده، در مسدجد،   ت. ریش سفيدی در كجا انجام مینافذ اس

داند و نه آن را، نه سوابق این  شناسد و نه آن را، نه روحيات این را می ای كه نه این را می شناسند، ولی قاضی می

شود قضاوت  جا كه نمی ند و قضاوت كند؟ اینخواهد ورود پيدا ك داند و نه سوابق آن را، یكهو چه جوری می را می

  شناسی. این سيستم هرچقدر هم كه باگ داشته باشدد،  كرد؟ قضاوت مال جایی است كه شما اررا  قضيه را می

مراتب شر  دارد به این قوه قضائيه امروز مار در مسئله ریش سفيدی دیگر پدول گدرفتن و زیرميدزی نيسدت.      به

 خرد. قل است. در مسئله ریش سفيدی دیگر كسی كسی را نمیها رر  یک آدم عا خيلی وقت

خواهم بگویم واقعا جا دارد روی این مسئله كار كنيم ولو روی كاغذر و در بياوریم كه متد حكومت اسلامی  می

داد، نهادهدایش را چده جدوری     چه بوده؟ر یعنی فكر بكنيم كه اگر قدرار بدود اسدلام یدک حكومدت تشدكيل مدی       

داری  گذاشدت؟ر و شداید بده متددهای دیگدری بدرای حكومدت        اش را چه جوری می م مركزیگذاشت؟ر سيست می

گدذاری   رسيدیم كه البته سخت است و باید قاعده و قانون آن را درآوریم و آن موقع دیگر به این مدل قدانون  می

گذاری لازم  قانونهای كوچک در مساجد درست كنيم، ربيعتا این مقدار  كه برای جامعه حلقه احتياش نداریم. این

گذارند، مگدر نهادهدا ایدن     فرستيم كه مرتب، صبح تا شب دارند قانون می ندارد. الان ما یک عده را به مجلس می

دانديم چده كارهدایی     مقدار احتياش به قانون دارند؟ر ممكن است شارع یک قرصی را تعبيه كرده باشد كه ما نمدی 



11 

 

كنیر شداید ایدن    كند، حالا هی شما این را فقط نگاه می كار را می اند این این كندر ولی یک قرص دادند گفته می

رود انجدام   خودش یک كارهایی را مدی   مسجد یک قرص جامعی است كه اگر درست و با اقتضائات خودش باشد،

هدایش   دهد  مثل یک قرص رراحی شده با چندین خاصيت. نماز كه جایگاه آن مسجد است. نماز و فرهندگ  می

خواندد،   رود نماز مدی  اند اگر كسی مسجد كنار دستش هست و در غير مسجد می ه حدی كه گفتهیعنی همينر ب

همسدایه مسدجد بایدد نمدازش را بدرود در مسدجد          «لا صلوة لجار المسجد الا فی المسجد»نمازش نماز نيستر 

اجرا بشود، خدواهيم  هایش  گفتيم نيست. این اگر درست با تمام فرهنگ بخواند وگرنه نمازش آن نمازی كه ما می

 افتد. كنيم تا ببينيم چه اتفاقی می افتدر حالا ما دارین با این فضاها این را پيگيری می دید كه چه اتفاقی خواهد 

انددازد، از تمدام    )سؤال( ش: مسئله ریش سفيدی یعنی پروفسور سميعی كه  با یک زنگ یک سمينار راه مدی 

كنندد. ریدش    آیند، اما اگر وزیر بهداشدت زندگ بزندد قبدول نمدی     گویند چشمر و می  جهان تمام متخصصين می

هدا   كند كه نبایدد ایدن   ای پيدا می سفيدی برای خودش حكومتی است  یعنی كسی یک اعتبار و منزلت اجتماعی

 مخدوش بشود.

برای این است كه مسئله ای به نام ریش سفيدی در فضای جامعده  « وقروا كباركم»همه روایات داریم كه  این

اقی بماند و این از آن منزلت اجتماعی پایين نياید. در دین تبدیل منطقی ثروت به منزلت خيلی مهم است. )به ب

های این تبدیل را پيدا بكند( الان ثدروت بدا یدک     ها گفتم اگر كسی حوصله دارد پروژه انجام بدهد، برود راه رلبه

دهد و تبدیل  خرد، بعد ویراژ می رود یک پورشه می یم  شود  رر  ثروت دارد، نظام نامشروع به منزلت تبدیل می

شود تبدیل ثروت به منزلت كرد با نظام مشروع؟ رر  با پدولش   شود به منزلت اجتماعی. حالا چه جوری می می

برود مدرسه بسازد، خدمات اجتماعی بدهد و این جوری منزلت اجتماعی پيدا بكند  یعنی روی كار و توليد و كار 

توانيد بگویيد آقا شما حب  میadvance منزلت اجتماعی برسد. در یک نظام اخلاقی خيلی عالی و اش به آفرینی

ها  به رور ربيعی دنبال منزلت اجتمداعی هسدتند. حدالا گداهی یدک       خمول داشته باش و گمنام باش، ولی آدم

خدرد و ایدن جدوری منزلدت      كند و با این ثروت فلان خانه را در زعفرانيده مدی   ثروتمند با این ثروتش واردات می

گيرد، باعث تبدیل نامشروع ورزش به  خرد و گاهی یک ورزشكاری فقط با آهنی كه بالای سرش می اجتماعی می
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شود. یک نفر هم مثل آقا تختی بدا پيوندد مشدروع ورزش بده منزلدت اجتمداعی آقدا تختدی          منزلت اجتماعی می

مثل ركورد پرتاب تفر آیدا ایدن     شود، حماقت است  میدرصد از این ركوردها كه ركورد گينس  91شود، ولی  می

گيرندر بقيه ركوردها هدم   هم شد منزلت؟ر بعد در تمام دنيا این آدم را دعوت می كنند و برایش بليت هواپيما می

دار است مثلا یک نفر سریع دویدر اگر این آدم این ركورد را تبدیل كرد كه برای محدرومين و مستضدعفين    خنده

های  ثروت و منزلت باید نظام   لذا قدرت، 1ی كند. اگر آقا تختی آقا تختی است به خارر زلزله بوئين زهراكارآفرین

 مشروع نسبت به هم پيدا كنند.

شود و بزرگترها در خانواده كان لم یكدن هسدتند و بدود و     ها كم می سفيدی دارد در خانواده الان مسئله ریش

هدا   شدده. ایدن   سفيدی در مساجد حل می در قدیم بسياری از مسائل با ریشكند. در حالی كه  نبودشان فرق نمی

كه شما  ها را قبول داشتند. این فهميدند و مردم آن كسانی بودند كه درون زندگی مردم بودند، شرایط مردم را می

د. الان شدو  گویيد در قراردادها حكميت وجود دارد، اگر اجرا بشود خيلی خوب اسدت. در بدازار كده اجدرا مدی      می

هدای قددیمی چدک را از ردر       زنند، ولی آن بدازاری  های جوان هستند كه دائما چک افراد را برگشت می بازاری

بداز چدک را عدوض      شدود،  گویند ضمانتش با منر بعد موعد چک تمام می زنند و می گيرند یک پشت امضا می می

ا برگشت بخورد و روی دست رر  تلمبار شود، ه كه چک بينيد به جای این كنند. می كنند و با رر  مدارا می می

 شود. با همين مسئله ریش سفيدی در بازار حل و فصل می

داند كه چه كارهایی  به هرحال یک قرصی وجود دارد به نام نماز، مسجد، اقامه نماز كه این شبكه خودش می

بيعی در او تعبيه شدده و آیدات و   دهد. این به صورت ر رود همه كارها را خودش انجام می باید انجام بدهد و می

 خوانم. روایات آن را برایتان می

ترین آیاتی بود كه مدنظر بود تا معنی اقامه صلات بفهميم كده بده معندی نمداز خوانددن       این یكی از شاخص

این حاكميت ایدن  « آتَوُا الزَّكاَةَوَ الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ»خواندند.  نيست وگرنه قبلا هم نماز می

 كند به كار كردن روی این دو تا حكم.  كند و شروع می دوتا ركن را بلند می

 چند آیه بخوانم تا وزن این مسئله را در قرآن پيدا بكنيم:
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اصطلاح اصول و فروع در دین از اصطلاحات متأخر است. اگر اصطلاحات خود روایات را نگاه كنيدد  مدثلا در   

پایه است كه نماز و زكات و حج و  4های اسلام بر    پایه«الاسلام علی خمس یَنِبُ»دارد « دعائم الاسلام»وایات ر

 جهاد است. به اعتقاد روایات نماز جزء اصول دین است، نه فروع دینر 

يدد و  توانيدد تشدخيص بده   مدی   شدود،  اصل و فرع را در قرآن مقداری از بسامد و تكراری كه دارد انجدام مدی  

كند  یعنی اگر ما بخواهيم در قرآن ببينيم ركن چيست، هم باید ببينيم تكرارش چده   ای كه دارد می آفرینی نقش

 مقدار است و هم این كه نقش آفرینی اش چه مقدار است. 

حالا با همين روش نماز و اقامه نماز پيگيری می كنيم  البته ميزان تكرار  آن را بررسی نمی كنيم  چدون بدر   

مگان واضح است  یعنی اگر كسی یک مقدار قرآن خوانده باشد، برایش پرتكراری نماز واضح است، بلكه داریدم  ه

 توجه می دهيم كه معلوم بشود كه كاملا ركن است. 

ا نُضدِيعُ أجَْدرَ   وَالَّذِینَ یُمسَِّكُونَ باِلْكِتاَبِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ إِنَّا لَ»اصلاح رلب و مصلح در قرآن چنين تعریفی دارد:  

  كسانی كه تمسک به كتاب ميكنندد  یعندی قاعدده و قدانون و معرفتشدان از كتداب در       (117)اعرا : «المُْصْلِحِينَ

اندد. ایدن    اند و معلوم است كه رئوس جامعه ها مصلحان جامعه كنند، این آید. در كار عملياتی هم اقامه نماز می می

تماع اصلاحات بكند، و آن افساد فی الارض را اصلح كندد، بایدد چده كدار     خواهد در اج جریان اصلاحات وقتی می

كند؟ باید یک دستش به معار  باشد كه آن قاعده و قانون آن معار  قرآن است. به جهت عملياتی هم یک كار 

وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ إِنَّا لاَ نُضدِيعُ  وَالَّذِینَ یُمسَِّكُونَ باِلْكِتاَبِ »گوید  بيشتر لازم نيست بكند و آن اقامه نماز است. وقتی می

و الا معنی ندارد و اگر یكسری منافق هستند كده وقتدی بده    « هذا مصلحون»  یعنی (171)اعرا : «أَجْرَ المُْصْلِحِينَ

نَّمَدا نَحدْنُ   وإَِذاَ قيِدلَ لهَدُمْ لدَا تُفسْدِدُوا فدِی الدْأرَْضِ قدَالوُا إِ       »ایدم   گویند افساد نكنيدد، ميگویندد مدا مصدلح     آنها می

أَلَدا  »، واقعا در ذهنشان این است  و نظرشان این است كه مصلح هستند، بعدد خددا ميگویدد:    (11)بقره: «مُصْلِحُونَ

  مفسدند ولدی خودشدان باورشدان ایدن اسدت كده مصدلح اندد.         (12)همان: «إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفسْدُِونَ وَلكَِنْ لاَ یشَْعُرُونَ

 ار اصلاح نيست و افساد است.رسد كه این ك شعورشان نمی
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گویندد نفدوذی آدم    گيرد  چون تا می تعبير نفوذی در تعبير حضرت آقا به معنی این نيست كه رر  پول می

ها نيست ولی بی جيره و مواجب آدم آنهاسدت و   كند او عامل بيگانه است. نفوذی یعنی این كه او آدم آن فكر می

ها  داد تا این حر  ند كه دشمن باید كلی به یک مسئول دولتی پول میك ها را تكرار می یک جوری دارد آن حر 

كرد تا چنين قراردادهایی بسته بشود ولی  زندر كلی باید اقدامات می را بزند، ولی این خودش دارد آن حر  را می

كده   ایدن  شود مفسد فدی الارض، نده   كه می بنددر پس نفوذی به این معناست. این این خودش این قراردادها را می

كندی   رسد كه ایدن كداری كده تدو مدی      كنمر این شعورش نمی داند كه من دارم همه چيز را داغان می خودش می

كارهدای معرفتدی   « یمسكون»، «وَالَّذِینَ یُمسَِّكُونَ باِلْكِتاَبِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ»اسمش اصلاح نيست، افساد است. حالا 

ن كارها گشته و یک عنصر پيدا كرده و آورده و گفته اگر این یک عنصدر  اصلاح است و انگار خدا رفته در همه ای

 شود مصلح و آن یک عنصر، اقاموا الصلاه است. را من درست كنم، دیگر رر  می

خواهم این آیه را در ذهن شما درشت كدنم تدا    این جور نيست كه شما این آیه را نخوانده باشيد، ولی من می

 مسئله ركن بودنش مشخص بشود.

ای در این آیه هست. چرا در نماز ركوع را گفته؟ شما ركوع را یكی از اجزای نماز  نكته« وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكعِِينَ»

خواهد بگوید  ای است وقتی می در سوره فتح آیه پایانی آن كه آیه فوق العاده دانيد، درحالی كه اگر نگاه بكنيد می

گوید درحركت اجتماعی اقامه صلوه و ایتاء زكات در معيت كسی باشيد كه او را بداز   در معيت كسانی باشيد، می

كسانی باشيد كه من كند  یعنی در حركت اقامه نماز و ایتاء زكات حول محور  با عنوانی از عناوین نماز معرفی می

 «وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكعِِينَ»كنم، با  هایی از نماز معرفی می ها را برای شما معرفی كنم با شاخصه اگر بخواهم آن

 سوره فتح دارد:  29ها نكات مهم در بحث نماز است و در آیه  این

فَّارِ رُحَماَءُ بَيْنَهمُْ تَرَاهُمْ ركَُّعاً سُجَّدًا یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيماَهمُْ فیِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُ»

اسْتَغْلَظَ فاَسْتَوَى عَلىَ سُوقِهِ یُعْجِبُ  فَززَرَهُ فَوُجُوهِهمِْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِکَ مَثَلُهمُْ فِی التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهمُْ فیِ الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَشَ شَطأَْهُ

 «رًا عَظِيماًالزُّرَّاعَ لِيَغيِظَ بِهمُِ الْكُفَّارَ وَعدََ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّالِحاَتِ مِنْهمُْ مَغْفِرَةً وَأَجْ
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  خدود پيغمبدر و كسدانی كده بدا او هسدتند       «ارِ رحَُماَءُ بَيدْنَهُمْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أشَدَِّاءُ عَلَى الْكُفَّ»

هدا را در     تدو ایدن  «تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُدجَّدًا »ها این است كه  های این اند بر مؤمنين و از ویژگی شدیدند بركفار و رحيم

یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ » كه هاست و این ها این بينی  یعنی حالت غالب و ویژگی اصلی این حالت ركوع و سجده می

 «وَرضِْوَاناً

سجده و سجده كردن یک شاخص مهدم در دیدن اسدت و ربيعتدا بده معندی ریدا كدردن نيسدت. در روایدت           

كده كسدی در    آیدد از ایدن     مدن بددم مدی   «إنی لأكره للرجل أنْ یكونَ جَبهْتَُده جَلْحَداء  »گفتند:  اميرالمؤمنين می

كنددر   یعنی بی آب و علف، این علامت این است كه لابدد سدجده نمدی   « جلحاء»رد. اش علامت سجده ندا پيشانی

شود. شدما اگدر كسدانی مثدل آقدا را از نزدیدک نگداه بكنيدد          اش زبر می چون اگر كسی سجده كند لااقل پيشانی

ائمده  بينيد پيشانی شان زبر است. اصل سجده كردن در دین و معار  و اخدلاق و عرفدان  جایگداه دارد. اگدر      می

  شما ما را كمک بدهيد. شما سدجده كدن،   «اعينونی بطول السجود»كنيم، ولی  گویند ما كاری برای شما می می

دهم. این از چيزهایی است كه از آن غفلت شده  یعنی سجده كردن نرخ های روز قرآن و معدار    من كمكت می

ائل عرفانی هستند اگدر زیداد سدجده    ماست  كه شما زیاد سجده بكن، خدا كمک می كند. كسانی كه دنبال مس

رود دنبال كارهای من درآری  مثلا  داند كجا برود و چه كار بكندر رر  می هاست كه می بكنند از آن استامينوفن

 گيرد، در صورتی كه خود دین دستور صا  و شفا  سجده را دارد. رود ذكرهای عجيب می می

  یعنی همين كه «فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرضِْوَاناً سِيماَهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِتَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّدًا یَبْتَغُونَ »پس 

 هایشان اثر سجده هست.  در چهره

گفتند: منظور ایدن نيسدت    را پرسيدم،« سِيماَهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ»یک موقع من از آقا منظور آیه 

خواهدد   ر را در پيشانی ایجاد كند، یعنی معلوم است كه اهل سجده است. برای كسدی كده مدی   كه خودش این اث

تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُدجَّدًا یَبْتَغُدونَ فَضدْلاً مدِنَ اللَّدهِ      »دهند كه آن  هایی می نشانه باشد، « أشَدَِّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رحَُماَءُ بَيْنَهُمْ»

شود كه این دو تا چه ربطی به هدم دارد؟ر   است و آدم باورش نمی«وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِوَرضِْوَاناً سِيماَهُمْ فِی 

تر هستند ربيعتا كسانی هستند كه اگر ملتدی بخواهدد جلدوی     این همان استامينوفن است. كسانی كه خداترس
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كنندد.   تر ترحم مدی  ها راحت ند، اینایستند و اگر بخواهند به مؤمنين ترحم بكن تر می ها راحت دشمن بایستد، این

تدَرَاهُمْ  »هستند و خاصيتشان هم این است كه « أشَدَِّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رحَُماَءُ بَيْنَهُمْ»ها  ها را ميستاید كه این آیه این

هدا در تدورات بدا     و مَثَدل ایدن  « ثَدرِ السُّدجُودِ  رُكَّعاً سُجَّدًا یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرضِْوَاناً سِيماَهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مدِنْ أَ 

 هایی آمده كه باز مربوط به نماز است.  ویژگی

كه سجده یک ویژگی خاص دارد، عبارت ركوع آمدده كده بایدد دیدد      با این« وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكعِِينَ»در این آیه 

 چرا؟ر

چشم بياوریم تا معلوم بشود این ركن است و های نماز را باید جلوی  به هرحال ركن بودن و خاصيت و ویژگی

ها را باید در قرآن و روایات نشان بدهيم و بعدد هدم زكدات و فرهندگ      ها را هم داشته باشد و این باید این ویژگی

 كند. های ما پروپاگاند می ها كاملا مسئله را برای ذهن زكات كه این

م. این كار یک مبنای علمی دارد. اگدر از شدما سدؤال    خواهيم بكني در مورد انتخابات ما تبليغات كسی را نمی

كه اگر بخواهيد پشت سر امام نمداز بخوانيدد    توانيم نماز بخوانيم یا نه؟ با این بشود كه آیا كلا در مساجد شهر می

را ما مؤمنين  توانيم نماز بخوانيم،  گویيم در مساجد می كنند كه اگر ما می باید احراز عدالت بشودر بعضی فكر می

كنيمر در صورتی كه این رور نيست كه ما راجع به هر آخوندی ظن به خير داریمر اما چرا در  حمل بر صحت می

كه یک سيستم مركزی را كه ممكدن اسدت    توانيد به امام جماعت آن مسجد اقتدا كنيد، به دليل این مساجد می

هدا   ل كيفيت كرده، پس من این امام جماعتها را كنتر شما آن را قبول داشته باشيد، نشسته و این امام جماعت

 خوانم. ها نماز می روم و پشت سر این شناسم ولی آن سيستم كنترل كيفيت را قبول دارم و ربيعتا می را نمی

كنند قبدول   ها را تهيه می های انتخابات هم مبنایش همين است. شما اگر كسانی كه این ليست در این ليست

بينم بعضی  كه من می ای هست و آن این آن ليست نشناخته رأی بدهيد، منتها یک نكته توانيد به افراد دارید، می

كنند كه بيایيم به این كسانی كه خوب و اصلح هستند رأی ندهيم تا....  دارند خيلی محاسبات پيچيده ریاضی می

 دست محاسبات حجت شرعی ندارد.   كنيم، ولی این یعنی با مدل ریاضی با قضيه برخورد می

 در این موضوع چند نكته قابل توجه است:
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ها مطمئن هستيد كه برای این  هایی كه وجود دارد چنانچه خودتان راجع به افرادی از آن از این ليست-1

توانيد  اند، قبول دارید، به این نفر نمی ها را تهيه كرده كه آن كسانی را كه این ليست كار صلاحيت ندارد، با این

كه در ميان این پيشنمازهای مساجد خودتان بيشتر ارلاع دارید كه این عدادل نيسدت،    اینرأی بدهيد  مثل 

 جا علم و یقين خود شماست. توانيد پشت سر او نماز بخوانيد. ميزان در این پس نمی

كه به ادبيات آن منتقدم، به خود نكته هم انتقاد  گویند و من ضمن این ای می بعضی در این فضا یک نكته

دهيم برای دفع افسد به فاسد. اولا این  گویند: ما به این كسی كه صلاحيت این كار را ندارد رأی می میدارم. 

خواهد  فرض بفرمایيد ما یكسری مجتهد دین داریدم   ادبيات افسد به فاسد، همان چيزی است كه دشمن می

دفع افسد به فاسد بكنيم و ایدن   خواهيم ها افسدند، بعد می ها فاسدند و یكسری دیگر داریم كه از این كه این

ی ما بكنندر یک  خواهند تو كله های زائدی است كه می ها دوقطبی داری است. این های مشكل ها ادبيات ادبيات

دهدر مجلس خبرگانی كده از زیدر كاندال     بچه حزب الهی دارد راجع به خبرگان رهبری نظر افسد و فاسد می

های زشتی استر مدا   ها واقعا ادبيات منصوب آقا هستند. این ادبيات ها خودشان شورای نگهبانی گذشته كه آن

كده   منظورمان این است كه این آدم به اعتقداد مدا صدلاحيت نددارد، نده ایدن       منظورمان افسد و فاسد نيست، 

تواند براند، ولی صلاحيت خلبانی ندارد، خلبدان خدوبی    صلاحيت هيچ كاری را ندارد  مثلا این آدم ماشين می

 . نيست

آید در  كنند كه اگر به این رأی ندهيد، یک افسدی می ای كه دارند در محاسبات وارد می بعد هم این نكته

گيرد. این جوری هم نيستر ممكن است ما بده جریاندات انتقداد داشدته باشديم و روی برخدی        جا قرار می این

. ایدن جدور نيسدت كده شدما فكدر       جریانات نقد جدی داریم، ولی گاهی اوقات نفراتی در این جریانات هستند

شود كه همه این ليستی كه مد نظر ما هسدت رأی بيداورد و ليسدت مقابدل      بكنيد بهترین حالت رأی این می

دانندد مجدالس نماینددگی     اندد مدی   اش را كدرده  هيچ رأیی نياوردر این خيلی فكر بدی استر كسانی كه تجربه

آید. من  خودترین مجالس در می ه باشد، یكی از بییكدست و تک صدایی كه در آن منتقد جدی وجود نداشت

كه آدم لازم دارد كه  كندر چون ها را با هم دشمن می گویم آش شله قلمكارر ولی مجلس تک صدا خود آن نمی
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جنگيم. كلا آدم  دشمن داشته باشد. من و شما اگر بيرون از خودمان دشمن نداشته باشيم، خودمان با هم می

ها فوبيای  بينيد غربی كه می زند توی دهن خودشر این توی دهن كسیر اگر كسی نباشد مینياز دارد كه بزند 

برای این اسدت كده بتوانندد نيروهدای      -ها نيستيم  كه ما دشمن واقعی آن با این -اسلام هراسی راه انداختند 

قعی این دشمن را اند دشمنر ما هم همين جوری هستيم. ما به صورت وا خودشان را متمركز كنند ما را كرده

 شوند.  داریم كه اگر این دشمنان را جلوی چشم خودمان بگذاریم، نيروهای خودی همه بسيج می

كنندد كده نكندد یدک كسدی در ليسدت دیگدر رأی بيداوردر ایدن همدان            الان یكسری دارند وحشدت مدی  

كده  « سدازد  ن دارد مدی ها را دشم این»ها گفتند:  آبادی های زائدی است كه آقا دیروز در جریان نجف دوقطبی

كه یک كسی در ليست دیگری رأی بياوردر رأی بياورد كه بيداوردر   یک نيروی حزب اللهی وحشت بكند از این

این چه وحشتی است؟ر كه آن موقع موجب محاسبات این چنينی بشود كه من بيایم به كسی كه در ليسدتی  

نم كه بينا و بين ا  هيچ حجتی ندارم كه ك كه مد نظرم هست و صالح هم نيست رأی بدهمر یعنی كاری می

هدا اشدتباه اسدت. ممكدن اسدت جریاندات        مبادا كس دیگری از ليست دیگر رأی بياوردر ولی اصلا این ذهنيت

در جریدان اصدلاحات یكدی از     xاصلاحات و اصولييون در تقابل با هم باشند، ولی این جوری نيست كه آقای 

بكشيمر واقعا ماهيت این جریانات این نيست. ما كلا كسانی را كه كمی  دشمنان ماست و باید یک جوری او را

كنيم كه حقاً دشمن ما بشوند. وقتی از  كنيم  یعنی یک كاری می كنيم، پرت می ها زاویه  فكری پيدا می با آن

ن كنديم، همدي   هایی بدرتن احدزاب مدی    كه چنين لباس شود. این كنيم، نتيجه همين می اول  نگاه دشمنانه می

 شودر می

یک آزمایش رراحی كردند و به مدت یک ماه افرادی كه رفيدق هدم بودندد را قرنطينده      MITدر دانشگاه 

هدا بدا    هدا را لبداس زنددانبان پوشداندند. یكدی دو روز اول ایدن       ها را لباس زندانی و نصف آن كردند و نصف آن

گفتند و  ها زور می ها به زندانی ندانبانهمدیگر كاری نداشتند، بعد در نقش خودشان فرو رفتند. یواش یواش ز

ها دعواهای خونين كردند كده در روز هجددهم آزمدایش را     كردند. در آخر آنقدر وضع بد شد و این ریاست می

ها با هم رفيدق بودندد،    كه این ها پوشانده بودند با این تمام كردندر یعنی تا لباس زندانی و زندانبان به اندام این
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هدای   های مقابل را به عنوان دشدمن  لت و پار كردندر این حالت هم كه ما گاهی اوقات جریانزدند همدیگر را 

شود. من ایدن را در   كنيم، اشتباه خود ما و رر  مقابل ماست كه فضا به شدت رادیكال می خونی معرفی می

جليلدی رأی آورد   قدر رادیكال برخورد نكنيدر كه اگر كسی غير آقدای  گفتم كه این هم مرتب می 92انتخابات 

های كاذب داشته باشيم. البتده اخدتلا     خواهد به شدت ما دوقطبی بگویيد، نظام رأی نياوردر ولی دشمن می

هدا بدا هدم مشدكل      هایی در نحوه اداره حكومت وجود دارد. اتفاقا اگر بين دو تا بچه دائما بگویيدد ایدن   سليقه

 شود. ندارند، رفته رفته اختلا  توليد می

 كند كه كسی از ليست اصلاحات رأی بياوردر  بينم كه رر  دارد وحشت می میمن دارم 

هدا تقصدير    گویم. این دوقطبدی شددن   )سؤال( ش: فقط تقصير ما نيست. من امر را به صورت كلی دارم می

خواهيم وظيفه خودمان را پيدا بكنيم كه آیا در این قضيه بدميم؟ر یک موقع  جا می رر  مقابل هم هست. این

كنندد. و ایدن را هدم     ها كه دارند از ليسدتی حمایدت مدی    گویيم: بزنيد توی دهن انگليسی ل حضرت آقا میمث

ای مال عدم  كنند  یعنی یک بخش عمده ها به خارر تفرقه دارند از یک ليست حمایت می گفتند كه انگليسی

 اندر  انگليس دادهها هم كزپ به دست  كند، البته این شرافت انگليس است كه دارد این كار را می

ها بگيریم، ایدن یدک    خواهم بگویم اگر بيایيم در این فضا قدم برداریم كه یک اعلان برائت جدی از این می

approach  پيشنهاد( از این داستان است و یک(approach      هدای   دیگدر ایدن اسدت كده بگدویيم ای آدم

 رفته است. مملكت به باد  انگليسی اگر شما یا بخشی از شما رأی بياورید،

ولی چنان محكم با او برخورد شدده كده     برخی از این خطبا كه از رفقای ما هستند مثلا دو تا انتقاد گفته،

ها دیگر ایدن   كندر بعد به صورت ربيعی می بينيد در مجالس حزب اللهی رفته رفته دارد آقا و نظام را ول می

كنندر كسی كه مال ما   بعضا ضد انقلاب دعوت می شود كه در مجالس كنند ونتيجه این می آدم را دعوت نمی

بيندی از   كندی و مدی   بود ولی به خارر نحوه برخورد اشتباه ما و خودش در این فضای رادیكال، چشم باز مدی 

دهد یک جور خاصی  هایی كه دارد می شودر اصلا پيام نيروهای آن رر  شدر اصلا دارد نيروی ضد انقلابی می

 ها باعث رادیكال كردن خيلی شدید فضاست. هم خودمان از این جور انحرا خواهم بگویم س استر می
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ای بود و واقعا حكيم یعنی اینر در تعریدف   رو كردند، یک تعریف حرفه تعریفی كه آقا با آیات قرآن از ميانه

بعد كسانی كه این وسط هستند یک عدده تنددرو هسدتند و یدک عدده       2رو در مقابل منحر  درآمدر آقا ميانه

خواهم بگدویم   شودر می كندرو. با این تعریف به نظر من این ادبيات كه به حزب اللهی تندرو بگویند، جمع می

كسانی كه با   كند كه یک عده را به نام منحر  كنار بزند، زند؟ر دارد كاری می ببينيد آقا چه حركتی دارد می

كنند و بعضدی   خی در این جاده تند حركت میاصل نظام مشكل دارند و بقيه را توی جاده بياورد و بگوید: بر

رو بدوندد    خواهند تدوی پيداده   خورد، به خارر این است كه یک عده می هایشان به همدیگر می كند و اگر تنه

خواهندد تنددتر    كنند كه ناشی از این است كه یدک عدده مدی    یعنی در جاده یک عده دارند با هم برخورد می

كه من فكر بكنم یک كسانی هستند دشمنان من هستند  دبيات است تا اینحركت كنند. این توليد یک نوع ا

ها چه كسانی هستند؟ كسانی كه توی نظدام هسدتند و مدردم در همدين      شان كنم. و این و من باید بزنم و له

م اند دشمنان دین و اسلا ها شده شوند. تازه این دهند و از زیر نظر شورای نگهبان رد می ها رأی می نظام به آن

ولی ادبيدات آقدا هدم درسدت      خواهم بگویم این ادبيات هم نادرست است و هم حكيمانه نيست،  و انقلابر می

تدوی جداده     كندد،  كند كه كسی را یک خرده شديطنت مدی   است و هم حكمت دارد  یعنی مصلحت اقتضا می

زنيم و تكليف را این  گر میبينيم یک نفر لنگ لنگان است یک تلن كه او را هل بدهیر اگر می بياوریدش نه این

  «قل اذن خير لكم»گوید:  كنيمر مدل برخورد حضرت آقا را با جریان نفاق ببينيدر قرآن می جوری روشن می

كندد؟ر تدا    حالت رهبر به جریان نفاق حالت ميدان دادن است كه ببيند بالاخره در كدام جریدان حركدت مدی   

 وضعيت انحرافی او روشن بشود. 

های مقابل، دشمنان اسلام نيستند. رأی آوردن چند  ليستی رأی دادن درست است. جریانكه  خلاصه این

ها  تر از این قدر ما را به وحشت بيندازد. نظام و جریان حزب ا  باید خودش را قوی نفر از آن جریان نباید این

لكت مملكتدی اسدت كده    نگویند: وای مملكت از دست رفتر این مم  فرض بكند كه اگر چهار نفر رأی آوردند،

را با آن زیر و بم، با عنایت الهی و هدایت رهبری رد كرده. شما مجلس ششم یادتان است كده كدن    88فتنه 

 ها جایی ندارد. ها مملكت عبور كرده و توليد وحشت درباره این فيكون بود؟ر از این پيچ
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 1431آوری كمک مردم برای زلزله بوئين زهرا در سال  . كمک پهلوان تختی در جمع 1
 4/12/1493آباد  دیدار مردم نجف.بيانات رهبری در  2

كه ما از ادبياّت سياسی دشمن استفاده نكنيم  من این مسئله را، بخصوص به دوستان و برادران محتدرم  ی دیگر این است  یک نكته

كنم  از ادبياّت دشمن اسدتفاده نكنيدد. دشدمنان     ها تأكيد می خودمان در مشاغل گوناگون سياسی و دولتی و غير دولتی و مانند این

رو را مطرح كردند  فلانی تندرو است، فلان جریدان تنددرو اسدت، فدلان جریدان       ميانهانقلاب از روز اوّل آمدند تعبير ادبياّت تندرو و 

ی حقير هستم.  رو است. آن روز، از همه تندروتر هم از نظر آنها امام بزرگوار بود  امروز هم از همه تندروتر، به نظر آنها این بنده ميانه

« وسدط »دار  دار ميانه و ردر   د  بفهميم معار  اسلامی را. اسلام، رر زن جوری حر  نمی رو حر  قشنگی است اماّ اسلام این ميانه

در مقابدل منحدر  اسدت:    « وسدط » ردر اسلام چيست؟ در مقابل تندرو اسدت؟ نده  « وسط»اماّ  .وَسَطاً اُمَّةً كمُٰ  است: وَ كذَلِکَ جَعَلن

اگدر از ایدن راه    .البلاغه است. راه ميانه یعنی راه مستقيم، راه جدادّه  ین نهجالجادَّة  ا هیَِ ٰ   اَليَمينُ وَ الشِِّمالُ مَضَلَّةٌ وَ الطَّریقُ الوُسطی

رو تنددرو نيسدت  در مقابدل     این غير ميانه است. پس در مقابدل ميانده   -چه به این رر  و چه به آن رر -مستقيم منحر  شدید 

روندد و   هدا تنددتر مدی    است  اماّ در جادّه، بعضدی  رو نيست كه منحر  از راه و منحر  از جادّه آن كسی ميانه .رو منحر  است ميانه

 مَغفِرَةٍ مِن ربَِِّكمُ   روند. تند رفتن در صراط مستقيم چيز بدی نيست  سابِقوا اِلی ها كندتر می بعضی

 


